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تهرانی رضایی علی آیت االله
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جِيمِ َّا َانِ  َّا َِ ِ ِاللهّٰ «أُذُ
حِيمِ َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ

َ
َ

مَولا وَ ِد ِّَ اَشرَِ ِُ وَ بُلِ ُّا ھَادِي ، ِَاَا یجَةِ ِَ وَ مِ َ Gْ
َ
الأ ِ ِّ َا ََ لامُ َّا وَ ةُ َّا وَ ينَ ِ

َ
اَا رَبِّ اللهّٰ الحمَْدُ

ٰَ ُِا َّا نُ ْ َّال وَ ِنَ اُکَرَّ اُَوِنَ َِاھِر َّا بِينَ یِّ َّا ِِآ ٰَ وَ دٍ مَّ َُ اَُفىٰ اسِمِ َ Hا بىِ
َ

أ ينَ ِ
َ

اَا ِِإ ِِحَب
ِ؛» ِّا َمِ امِ َِ إِلىٰ الآنِ َِ خجَعِينَ

َ
أ م ِِاَ

َ
أ

«.۱ سْوَةٌ
ُ

أ [بىِ] فىّ لَكمُْ وَ یه الام: الحسين داالله ا «ل
شهادت به ختم را ما امر پایان شهدا حق به ان شاءاالله خداوند مقدس، دفاع هفته ایام با مقارن محرم، ماه دوم شب

(صلی االله علیه و آله و سلم). محمد آل و محمد بر صلوات برکت به بفرماید؛ سعادت و
شاگردانشان از یکی به حضرت می کردم. ترجمه (علیه السلام) صادق امام از را روایتی محترم مجلس این در

گرفتی؟! یاد ما از چه ما محضر در رفت وآمد مدت این در فرمودند
(علیه السلام) صادق امام از را معارف اکثر (علیهم السلام)، طهارت و عصمت اهل بیت میان در مستحضرند عزیزان
دانشگاه بتواند (علیه السلام) صادق امام که آمد پیش فراغتی بنی امیه و بنی عباس بین نظامی درگیري برکت به داریم؛
بازگو را معارف پیغمبر مسجد در قابل توجه مدت یک در دانشجو، چهارهزار از بیش بپذیرد، دانشجو کند، تأسیس

کند.
مدت همین مثل را عمرش سال 65 مدت همه (علیه السلام) صادق امام اگر می کردم فکر خود با موقع یک من
چند ما الان می داشتند؛ فرصت (علیه السلام) صادق امام به مانند (علیهم السلام) ائمه سایر اگر و داشت فرصت کوتاه
نمونه دو بود دیگري گونه به اسلام تمدنی وضع اصلاً و داشتیم مختلف دانش هاي در حدیث و روایت میلیون

بکنم؛ عرض خدمتتان کوتاه
صورت روي و می زد قناع داشت وجود آسیبی صورتش در چون مقنعّ نام به دارد شاگردي (علیه السلام) صادق امام

مقنعّ! شد اسمش لذا می پوشید؛ را
آسمان به را قمر این شب بود، کرده درست مصنوعی قمر زمان آن در می خوانیم مقنعّ جناب این زندگی نامه در
که کسانی تمام می کرد. روشن مصنوعی قمر این را کیلومتر صد حدود آمده تاریخ در که آنچه طبق و می فرستاد
است. (علیه السلام) صادق امام شاگرد فرد این و کردند نقل او از را اختراع این نوشتند را مقنع جناب زندگی نامه
هزار حدود نوشتند زندگی نامه اش در شیمی. علم پدر است؛ حیان بن جابر (علیه السلام) صادق امام دیگر شاگرد

می دانی؟! کجا از را علوم این می پرسیدند او از وقتی و است کرده تألیف شیمی علم در رساله
(علیه السلام) امیرالمؤمنین اگر کنید فکر شما حالا دارم. (علیهماالسلام) محمد بن جعفر از دارم هرچه می فرمود
بیست از بیش (علیه السلام) مجتبی امام داشت؛ سخنرانی تا چند حضرت روز هر و نبود خانه نشین سال بیست و پنج
بشریت دست در الان نبود، خانه نشین عمرش سال هفت و پنجاه در (علیه السلام) سیدالشهداء نبود؛ خانه نشین سال
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بود! چه
داشت! رشد و... ریاضی انسانی، تجربی، زمینه هاي در دانش و علم چقدر

و بدرخشند است شایسته و بایسته که آن گونه هدایت چراغ هاي این نگذاشتند که را کسانی کند لعنت خدا
کنند. نورافشانی

آمد پیش بنی عباس و بنی امیه دعواي به خاطر که کوتاهی فرصت همان به خاطر (علیه السلام) صادق امام به هرحال
کند. تربیت شاگرد کرد پیدا فرصتی پرداختند، خود به قدرت ها و

گرفتی؟! یاد من از چه فرمودند شاگردانش این از یکی به حال
این هستند؛ ابوحنیفه مقلد یعنی حنفی اند. عالم سراسر در ما اهل سنت برادران اکثریت الان بگویم، را نکته این
نعمان ابوحنیفه (اسم ،«۲ اعمان له انتان «لا می گفت: مکرر ابوحنیفه که کردند نقل همه ابوحنیفه از جمله
نبودم؛ بلد هیچی بودم، هلاك نمی بود زدم زانو (علیه السلام) صادق امام خدمت در من که سالی دو آن اگر است)

دارند! قبول هم خودشان و هستند ما (علیه السلام) صادق جعفر امام وامدار معنا یک به هم اهل سنت یعنی
است. حنبل بن احمد استاد شافعی و است شافعی استاد مالک مالک، استاد ابوحنیفه اینکه دیگر و

من درآوردي اقوال نبودند خاص معناي به شیعه چون هستند؛ مکتب این عیال همه گرفتند. علم همدیگر از اینها
است. من درآوردي اقوال همین مال می بینید که هم انحرافات این و دارند هم

گرفتی؟! یاد ما از چه مدت این در فرمود شاگردانش از یکی به (علیه السلام) صادق امام
مطلب! هشت آقا گفت

می کنیم. شروع چهارمی از کردم؛ عرض گذشته جلسات در خدمتتان را آنها مورد سه

قَرْضاً َ اَاللهّٰ ضُ ِُْي ي ِ
َّَا ذَا ْَ َنَهُ ْُ ُَ ْَ عْتُ سمَِ وَ هِ ِ G ْ Gِح فىِ دَ ََْاِج دَهُ ْِ يُكْرَمُ ئاً ْَ َََو ْَ َّُ ُHْي

َ
رَأ َلَ ةُ َِا َّَا»

دِي ْِ يُكْرَمُ ئاً ْَ تُ ْََو ا َ َّَُفك دَهُ ْِ يَكُونُ ا ممَِّ َG َ Gْح
َ

أ رَ
َ

أ ْَ وَ ةَ َ Gَضَا ُ ْ
َا ُَْحْب

َ
فأَ كرَِيمٌ جْرٌ

َ
أ ُَ وَ ُَ هُ َ Gِضٰا ُَ ََناً

۳؛» ِ اَاللهَّ وَ َْنْتَ
َ

أ َلَ هِ ْَِإ َجَتىِ وَقْتِ إِلىَ ذُخْراً لىِ كُونَ َِ هِ ْَِإ بِهِ تُ ْ َّَو
قرآنی اند! انسان هاي (علیهم السلام) ائمه اصحاب می دهد نشان روایت این خود

با دارد است گرفته یاد (علیه السلام) صادق امام از که را مطالبی (علیه السلام) صادق امام صحابی این قدم به قدم
باشد. قرآنی باید مؤمن باشد، چنین باید مؤمن و می کند ذکر قرآنی منبع می دهد، قرآنی ارجاع می کند، تطبیق قرآن
می دارد. گرامی که را هرچه کسی هر دیدم من که بود این آموختم شما خدمت از من که مسئله چهارمین
دوست است، درآمدزا دارید کارخانه اي شما دارد. نگه را آن می کند تلاش است ارزشمند برایش می دارد دوست

بفروشید! دارید دوست بشوي؛ ورشکست ندارید
بدهید! طلاقش برسد شرایطی به ندارید دوست مطیع، و زیبا دارید همسري

بدهید! دست از را آن ندارید دوست پرنور، و بزرگ هستید، آرام آن در دارید خانه اي
کند. حفظ دارد، نگه می کند تلاش است، ارزشمند است، گرامی او نزد در که آنچه کسی هر

هِ.» ِ G ْ Gِح فىِ دَ ََْاِج دَهُ ْِ يُكْرَمُ ئاً ْَ َََو ْَ َّُ ُHْي
َ

«رَأ
دارد. نگه می کند تلاش است، گرامی او پیش که دارد را هرچه کس هر

نیستم! خوبی نگهدارنده من دیدم من می گوید (علیه السلام) صادق امام صحابی این
دارم! نگه خوب است گرامی من پیش که اموري نمی توانم من

دارم! نگه من بده می فرماید متعال خداي دیدم کردم مراجعه قرآن به
می دارم؛ نگهش برایت می کنم، حراست و حفظ به خوبی اولاً می کنم؛ کار دو دارم نگه من که من پیش فرستادي اگر

است. کرده رشد برابر چندین می دهم، تحویل چندبرابر می دهم تحویل تو به وقتی ثانیاً
«.۴ كرَِيمٌ جْرٌ

َ
أ ُَ وَ ُَ هُ َ Gِضٰا ُَ ََناً قَرْضاً َ اَاللهّٰ ضُ ِُْي ي ِ

َّَا ذَا ْَ َنَهُ: ْُ ُَ ْَ عْتُ سمَِ «وَ
نگه خدا اولاً پروردگار، پیش بفرستد را چیزي کسی اگر بدهد، قرض خدا به کسی اگر می گوید خدا شنیدم من

می دهد. پاداش ثالثاً می کند، چندبرابر ثانیاً می دارد،
فرستادم را این بستم، دل آن به خیلی هرچه آمد، ارزشمند چشمم در خیلی هرچه کردم، خدا با معامله یک آمدم من

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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دار! نگهش خودت پیش خدایا گفتم: متعال خداي پیش
هِ.» ْَِإ َجَتىِ وَقْتِ إِلىَ ذُخْراً لىِ كُونَ َِ هِ ْَِإ بِهِ تُ ْ َّَو دِي ْِ يُكْرَمُ ئاً ْَ تُ ْََو ا َ َّَُفك» است: شیرین تعبیر چقدر

من به دارم نیاز من وقتی دارد، نگهش خدا تا خدا به سوي فرستادم است، گرامی من پیش دیدم که را هرچه
برگرداند.

ارزشمند او پیش امور رشته یک باید انسان اینکه اول نکته دارد. خود درون در نکته چند چهارم مسئله این
انسان، این است، یکی او پیش ارزشی ضد و ارزشی امور است، یکی او پیش ناهنجار و هنجار که انسانی باشد.
بدي از را خوبی بتواند باید ضدارزش، و ارزش بین کند فرق گذاري بتواند باید انسان نیست. فرهیخته اي انسان
تشخیص را این ها بتواند باید هستند، ظریف خیلی بدي ها ظریف، خیلی خوبی ها وقت ها گاهی بدهد؛ تشخیص

می شود. ظریف که جایی مخصوصاً بدهد.
رسیدند. (علیه السلام) صادق امام همین خدمت مدینه، رفتند مکه از بعد مکه، رفتند است، کرده حرکت حج کاروان
خوب چیزهایت همه تو فرمودند کاروان آن بزرگان از بزرگی به (علیه السلام) امام کنید! دقت را، ظرافت ببینید

می کنی! بد کارهاي بعضی هم گاهی ولی است؛
می کنی؟ چرا

کردم؟! بدي کار چه من مثلاً آقا گفت
بیت االله، حج تا خانه تان از آمدید همراهیان با کردید حرکت شما که سفري این در کردند گزارش من به فرمودند
کردي، آماده غذا همه براي بریدي سر (گوسفندي) کبشی تو آمدید، فرود که منزلی هر در مدینه، آمدید هم بعد

است؟! درست دادي غذا همه به
کردي! بدي کار فرمودند است. درست آقا بله گفت

شد! چهارتا چشمانش بیچاره این
خدا خانه زائران و حاجیان به کشته ام، گوسفند گذشته ام، خود وقت از گذشته ام، مال از گذشته ام. خود پول از

کردم؟! بدي کار داده ام،
بود! تنگ آنها دست بودند کسانی کاروان در ندانستی تو فرمودند حضرت بشوید. متوجه را ظرافت می خواهم

نمی توانستند! و کنند خرج تو مثل بتوانند داشتند دوست هم آن ها
گاهی بکشند، گوسفند آن ها هم گاهی می کردي، تزریق مال آن ها به نامحسوس می کردي عمل به گونه اي باید تو

است. ما دین ظرافت هاي این بیندازند، سفره آن ها هم
بایست! پایش محکم و سفت است، ارزش تو عفت من! عزیز خواهر داریم؛ نگه باید را ارزش ها اینکه دوم نکته
عدالت باشد، عادل باید امام جماعت است؛ ارزش تقوا با انسان یک براي تقوا است؛ ارزش عالم یک براي علم
ارزش ما براي مستضعفین از دفاع در بودن جلودار است؛ ارزش ما براي ما اسلامی انقلاب است؛ ارزش او براي

داریم. نگه ما باید را اینها است.
گفت می کند. حفظش دارد ارزشمندي چیز یک دارد ارزشی هرکس دیدم من گفت: (علیه السلام) صادق امام به

بارك االله.
نداشتیم! یعنی می شد؛ پرداخت بن با کالاهایش از بسیاري ملتمان ما که تحمیلی جنگ اوج در

نداریم! هم رودربایستی
مهمان دوست ملت این تحمیلی جنگ اوج بود، قهر ما با دنیا داشتیم، مشکل نفتمان صادرات در بود، مضیقه در کشور
بیست مجموعه بودم متوجه موقع آن من بود. داده جاي خودش در پناهنده به عنوان را عراقی و افغانی میلیون چند

است. ارزش این نداشت. پناهنده ما پناهندگان نصف اروپا، اتحادیه کشور چند و
آوردند، پناه عراقی ها می کشت. صدام عراق در کرد. باز آغوش ایران ملت آوردند، پناه می کشتند، افغانستان در

داریم. نگه باید را ارزش هایمان است، ارزش این ولی می کرد؛ زندگی بن با خودش کرد. باز آغوش ایران ملت
می خواهیم است خوبی چیز دیدیم و نشست دلمان به چیزي اگر کرد، پر را چشممان چیزي اگر اینکه سوم نکته

می دهد. تحویل چندبرابر هم می دارد، نگه درست هم که کسی پیش بفرستیم کنیم تلاش باید داریم، نگهش
درهم، یک می دهد. صدقه درهم یک انسان گاهی که (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت از داریم روایت
روز در وقتی متعال خداي ذخیره صندوق در می رود این می دهید. فقیر به شما تومان هزار مثلاً است؛ سیاه پول

احد! کوه اندازه است شده می بیند می گذارند عمل نامه در را تو صدقه درهم یک آن قیامت
است! چقدر احد کوه می دانند رفتند، مدینه که آن هایی

می کند. چندبرابر هُ»، َ Gِضَا ُَ» که است این پروردگار کار
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درست هم که صندوقی جایی، بفرستم آنکه بهتر دیدم من آقا داشت: عرضه (علیه السلام) صادق امام شاگرد این
می کند. چندبرابر هم می ماند، محفوظ هم می کند، چندبرابر هم می دارد، نگه

است! سختی کار نگه داشتن محفوظ
خوبی! کار یک شد، صادر شما از درست وحسابی کار یک موقع هر من! عزیزان گفتم مردم به گاهی منبر بالاي
جمع ثواب دارید خروار خروار شما ما روایات طبق یعنی این می کنید، (علیه السلام) اباعبداالله عزاداري روز ده مانند

می زند! پاتک شیطان به زدي تک باشی مواظب باید می خرید؛ بهشت دارید هکتارهکتار می کنید،
شروع می بینی است نشده تمام محرم دهه هنوز می زند. پاتک خورد، تک است این شیطان کار دیدم من مکرر
می خواهد بگیرد، حسین از را تو می خواهد است، شیطان پاتک این آمد؛ ترانه ها آمد، عکس ها آمد، فیلم ها شد،

است}. {مهم اثر حفظ کردن خود کند. بی اثر را اشک هایت
هست! سینه مان و سر در آثارش هنوز که واجب حج همین در بودم نشسته اتاق در

را سرمان کردیم، قربانی رفتیم، منا رفتیم، مشعر رفتیم، عرفات دادیم، انجام را تمتع عمره یعنی برگشتیم؛ منا از
یادم پس فردا یا روز آن فرداي هتل، در آمدیم کردیم، بیتوته منا در شب ها روز سه کردیم، رمی را شیطان تراشیدیم،
زده زنگ من به بگوید، خودش روحانی به می کشید خجالت دیگر، کاروان از است زده زنگ من به جوانی نیست،

رضایی؟! حاج آقاي گفت است،
بفرمایید! گفتم

نیستم. شما کاروان از من گفت
خدمتم. در گفتم

برویم باید باز منا از بعد ما چون است؛ نداده انجام را اعمالش ادامه هنوز است آمده منا از بعد کسی اگر آقا گفت
است؛ نشده تمام کارها هنوز داریم کار طواف؛ نماز نسا، طواف مروه، و صفا سعی، زیارت، طواف، خدا خانه دور
نداده انجام را اعمال باقی هنوز و است برگشته منا از که مدت این در زد گولش شیطان حالا جوانی یک اگر گفت

چیست؟! حکمش کرد خودارضایی بار چند است،
و عکس ننشین را! گناه آلات و ابزار این خودت از کن دور مکه! آمدي کردي خرج میلیون سی نیست! حیف

کنی! خودارضایی که کن نگاه فیلم
می خواهی؟! را اخلاقی اش حکم یا می خواهی را آن شرعی مسئله حالا گفتم

دو! هر گفت
کنی! قربانی شتر یک باید که است این آن شرعی مسئله گفتم

است! شتر یک تو کفاره
سریع تر! هم هرچه

عمل یک حفظ کردن کردي! بدبخت را خودت که است این هم اخلاقی اش حکم اما است؛ شرعی اش حکم اینکه
نیست. آسانی کار

می شود. حفظ عملم کردم معامله خدا با اگر فهمیدم من آقا داشت عرضه (علیه السلام) صادق امام صحابی این
هدیه پیغمبر دختر روح نثار بشود. نورانی جانتان و دل بگویم شنیدید. که را (سلام االله علیها) زهرا فاطمه داستان
است. پیغمبر جان (سلام االله علیها) زهرا فاطمه کلمه، یک در (علیهم السلام)؛ پیامبر آل و پیامبر بر صلوات کنید

«.۶ «فة{}کبدی فرمود: و رفت بالاتر است. من تن پاره ،«۵ مِنىِّ عَةٌ ْ G َ  «َطِمَةُ فرمود: خودش
که بالاتر این از دیگر است. من قلب درون خون ،«۷ قَلْبىِ جَةُ ْُ» فرمود: و بالاتر رفت است. من جگر تکه

بزند! حرفی انسان نمی شود
آخرین برود مسافرت می خواهد وقتی لذا است؛ بی طاقت او ندیدن در پیغمبر که است خدا پیغمبر محبوب آن قدر
خانه اي اولین برمی گردد، مسافرت از وقتی است، (علیها السلام) فاطمه خانه می رود خداحافظی براي که خانه اي
ارتباط هم ارتباط است. بی طاقت دختر این به نسبت آن قدر است. (علیها السلام) فاطمه خانه می شود وارد که
آن است. حوریه گویا است. بهشتی شاکله اش گویا اصلاً ،«۸ ةٌ ِْGیَّ ِإ ةٌ «حُورِيَّ فرمود: موردش در است. روحی

است. دنیا از بریده آن قدر است، آخرتی آن قدر است، لطیف زن این قدر
خانه وارد همیشگی عادت به برگشتند سفر از (علیه السلام) اسلام گرامی رسول سفرها از یکی در نوشته تاریخ
درب به رنگین پرده یک یعنی ملوّن پرده یک عالم دو بی بی دیدند شدند که خانه وارد شدند، (سلام االله علیها) فاطمه
گردن بندي (سلام االله علیها) فاطمه دیدند روبوسی براي شدند که اتاق وارد است. کرده آویزان اتاق درب به خانه،

تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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نپسندیدند. را این دارد، دست به دستبندي گردن، به
سکوت، لحظاتی نشستند گوشه اي یک می گرفتند تحویل که همیشه برخلاف (علیه السلام) اسلام گرامی رسول
مستقیم نرفتند. هم زنانشان خانه کردند. خداحافظی شدند، بلند مشابه مدت هاي از کمتر هم بعد هم، در اخم ها

مسجد. رفتند
چیست! پدر ناراحتی علت که فهمید کرد، فکر خودش با النبی بضعۀ این فهیم، دختر این

پرده، این داخل گذاشت را دستبند و گردن بند این درآورد، را دستبندها درآورد، را گردن بند این درآورد، را پرده
بسته این پدرم به مسجد، به می روي فرمود: غلام این خدمت داد را بسته این کرد صدا را غلامی پیچید، را پرده

کنید. مصرف می توانید خودتان که راهی هر در أبتاه! فرمود و رساند سلامت فاطمه می گویی می دهی، را
بود؟ چه (علیه السلام) صادق امام به جمله

است، نگهداري و حفظ هم که حفظ بهترین و می کنند حفظش مردم است گرامی که چیزي هر دیدم من فرمود
کند. معامله خدا با انسان که است این هست، او کنار در ثواب و اجر هم است، شدن چندبرابر هم

این به (علیه السلام) پیغمبر چشم تا (علیه السلام)، اسلام گرامی رسول جلوي گذاشت را بسته این آورد غلام این
کرد: تکرار مرتبه سه (علیه السلام) خدا رسول را جمله یک افتاد، بسته

«.{۹ اتٍ َّَ ُھَا{ثَلاَثَ
َ

أ اھَا َِ َلَتْ، َG َلَ: َهُ
َ

أ ا َّََف»
فاطمه! فداي به بابا داد. انجام داشت دوست فاطمه پدر که را کاري او

دادند. صدقه خدا راه در جا همان هم بعد کردند. تکرار را جمله این مرتبه سه
را این دارم، دوست خیلی می نشیند، دلم به که چیزهایی دیدم من آقا گفت: (علیه السلام) صادق امام صحابی این

کردم؟! چه من لذا می شود؛ چندبرابر هم می ماند، هم کنم معامله خدا با اگر
کردم. معامله خدا با آمدم را این بود، ارزشمند برایم خیلی بود این چنین که را آنچه آمدم من

داریم؟ وقف سنت اسلام در ما چرا
شوراي مسئولین است. کوچک روستاي یک داشتم، کاري بودم رفته من دهبار، نام به مشهد، اطراف است روستایی

است. (علیه السلام) حسین امام عزاداري وقف داریم، باغ چهارصد ما روستا این در فقط آقا گفتند: روستا
می شود. بزرگ هم می ماند، محفوظ هم کنم، معامله خدا با اگر دیدم من فرمود:
بکنید! را کار این مردم می کردند. قربانی گاهی چند از هر (سلام االله علیه) پیغمبر

بدهید. خدا راه در و کنید قربانی نمی رسد، گوشت به پولشان مستضعف خانواده هاي معمولاً و است گران گوشت
گاو بود، گوسفند حال می کردند. قربانی عدد دو می کردند، قربانی هرگاه بود، همین (علیه السلام) خدا رسول سیره
شده نقل جور دو امتشان. فقراي یا امتشان طرف از یکی خودشان، طرف از یکی نمی کرد. فرق بود، شتر بود،

است.
اینها گوسفند، تا دو بودند، کشته کبش ظاهراً عدد دو بودند، کرده قربانی (صلی االله علیه و آله و سلم) پیغمبر بار یک

ماند؟ چه رفت، همه
خانه! داخل ماند سردست یک

ماند! سردست یک رفت؟! آنها همه رسول االله یا گفتند (علیه السلام) پیغمبر به خانه اصحاب آمدند
ببینید! را نگاه رفت! ما کیسه از سردست یک ماند، آنها همه فرمودند: کردند، تبسمی الفداء له روحی پیغمبر

ماند! رفت که آن هایی
«.۱۰ َقٍ ِ االلهَّ دَ ْِ وَمَا دُ ََْي ْ ُ

َد ْِ «مَا
مانده کبش تا دو آن همه می ماند. باقی است خدا پیش هرچه می شود، تمام و دارد نفاد است شما پیش هرچه

است! محفوظ است، ذخیره در است، حساب در است،
ماند. ما خود براي که همانی رفت جیبمان از که چیزي آن می دهند. تحویلمان طرف آن برابر ده چند

فرمود: روایت نقل طبق صادق امام بلافاصله (علیه السلام)، صادق امام به گفت صحابی این که هم را چهارمی این
«. ِ اَاللهَّ وَ َْنْتَ

َ
«أ

می دهی. تحویل خوب داري را درست فهمیدي، خوب بارك االله،
بارك االله. بهتر! یکی از یکی گرفتی یاد بودي ما محضر در که سال چندین این در مسئله هشت

یَاٰةِ
ْ

الحَ فىِ مْ ُََیش ِَ مْ ُَ ْ َ ا ٰْََH  نُ نحَْ الىَ ََ ُَ ْَ عْتُ سمَِ وَ زْقِ ِّَا فىِ ِ Gْ َ ْِ ْِِض ْَ اسِ َّَا ََدَ ُHْي
َ

رَأ َلَ اََِةُ
ْ

«اَلخ
ََدْتُ ا ََ يَجْمَعُونَ ا ممِّٰ ٌ ْ َخ كَ رَبِّ تُ رَحمَْ وَ ا ي ِُْس ضاً ْَ ْُُض ْَ خِذَ تَّ َِ دَرَٰتٍ ضٍ ْَ قَ ْَ ْَُض ْَ ْنٰا َGَر وَ اٰ ْG ُّَا
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۱۱؛» ِ اَاللهَّ وَ َْنْتَ
َ

أ َلَ َتَنىِ مَا ََ تُ ْ Gِ
َ

أ لاَ وَ َاً
َ

أ
تفاوت نعمت ها از برخورداري در مردم میان در دیدم که بود این گرفتم یاد من که پنجمی مسئله کرد: عرض آقا به
می گوید، شعر زیبا آن قدر حافظ، مثل دارد ادبی ذهن یکی ندارد؛ ادبی ذهن دارد ریاضی ذهن یکی دارد؛ وجود
بسیار یکی دارد؛ اراده قوت دارد بدنی ضعف یکی دارد؛ اراده ضعف دارد بدنی قوت یکی ندارد؛ ریاضی ذهن
نیست این جور دارد؛ شیشه خورده نفسش است، قوي اعتقاداتش یکی است؛ ناقص اعتقاداتش است، خوش نفس

باشد. همه مال خوبی ها همه که
حکمت روي متعال خداي را کار این و است کرده تقسیم افراد بین را برخورداري است آمده متعال خداي دیدم من

فرمود: کریم قرآن در چطور است. گسترده حکمت روي بر و گسترده را نعمت ها را، روزي ها است. کرده
تُ رَحمَْ وَ ا ي ِُْس ضاً ْَ ْُُض ْَ خِذَ تَّ َِ دَرَٰتٍ ضٍ ْَ قَ ْَ ْَُض ْَ ْنٰا َGَر وَ اٰ ْG ُّَا یَاٰةِ

ْ
الحَ فىِ مْ ُََیش ِَ مْ ُَ ْ َ ا ٰْََH  نُ «نحَْ

«.۱۲ يَجْمَعُونَ ا ممِّٰ ٌ ْ َخ كَ رَبِّ
مقداري به و دادیم چیزي کس هر به دادیم، به اندازه اي کس هر به گسترده ایم، را روزي ما می فرماید آیه این در خدا

چرا؟ دادیم،
یکی است، کارفرما یکی بکشند؛ خدمت به را بعضی بعضی، کنند، مسخّر را بعضی بعضی، بتوانند انسان ها تا
قوت یکی است، دست زیر یکی است، اداره رئیس یکی می دهد، رأي یکی است، رئیس جمهور یکی است، کارگر

بگردد. زندگی بچرخد، عالم کار تا است قوي بدنی اش قوت یکی دارد، مدیریت
می گوییم ما که مشاغل از بعضی بالاخره نبود، گشتن قابل وضعیت این با جز دنیا این می فرماید متعال خداي

بشود. برداشته بارش باید هم این پست! مشاغل
بکنم! نمی توانم را تصورش من است شغل ها از بعضی گفتم: خانواده ام به وقت ها گاهی من

باشم! تریلی راننده مثلاً بکنم؛ نمی توانستم تصور من
کشور، خارج کشور، داخل بندر آن به بندر این از شهر، آن به شهر این از فلزي اتاق یک در تک وتنها ماه ها

می پوسیدم!
«.۱۳ ُونَ ِ رَا هِ ْَِإ َّِوَإ ِ اللهَِّ َّِإ» اول ماه اصلاً

انداختند دلش در را او مهر ساختند کاري بهر را کسی هر
14 روزي برهه اي یک در مثلاً روزي بخواهم نمی کردم تصور من می گوید بگویی، را مطلب این راننده آن به

نمی کنم. فکر را آن من نمی کند فکر را این او کنم. فکر بخوانم، بنویسم، کنم. مطالعه ساعت 12 ساعت،
مختلف آفریدیم، گونه گون نعمت ها در را انسان ها بچرخد بشر زندگی چرخ اینکه براي ما فرمود متعال خداي

آفریدیم.
صورت حکمت یک اساس بر و است خدا کار کار، دیدم من وقتی می گوید (علیه السلام) صادق امام صحابی این
چرا او حالا بگویم که نبردم حسد هیچ کس به اولاً یک شد. کنده من وجود از اخلاقی رذیله تا دو است، گرفته
چرا او نیستم! من است حد آن در علمش چرا او نیستم! من است انقلاب رهبر چرا او نیستم! من است مدیر

چرا؟! نیستم! من است حد آن در بدنی اش قدرت
بچرخد عالم کار تا است زده رقم را اختلاف این الهی حکمت است. حکمت اساس بر اختلاف این دیدم چون

اولاً.
نخوردم. تأسف است رفته گذشته در دستم از که آنچه بر ثانیاً

۱۴؛» َتَكمُْ مَا ٰ ََ سَوْا
ْ

تَأ «لِكَیْلاَ
نخواسته خوب! است، نخواسته متعال خداي است، نبوده من مقدر است، نبوده روزي ام است، نیامده دستم به اگر

نشدم! خوب بشوم، مجتهد و آیت االله من است نخواسته نگرفتم! خوب! بگیرم، دکترا من است
بخورم. تأسف است رفته دستم از که آنچه بر بخواهم من که نبود این جور

یک دفعه اما می آید؛ آرام بیماري این می گویند پزشکان است، روبه رشد ما کشور در متأسفانه که بیماري هایی از یکی
چرا؟ افسردگی است. افسردگی بیماري درمی آید، صدایش

بروم! خارج نتوانستم بشوم! دکتر نتوانستم من که است خیال ها و فکر همین آن مهم علل از یکی
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دانشگاه زدگی! است شده ما کشور دردهاي از یکی فرمودند: رهبري معظم مقام اخیراً
هم حسینی شیرخوارگان مجمع که زیارت براي (علیه السلام) موسی بن احمد حضرت حرم بودیم رفته امروز ما
بچه ام حاج آقا گفت: است. گرفته را من جلوي آنجا خانم یک بود. شلوغ هم خیلی نمی دانستیم، ما بود آنجا
بی دین برود می شناسم او از من که روحیاتی با چون هستم؛ ناراحت استرالیا! برود می خواهد است دبیرستان اول

برو! می گوید: پدرش می شود.
چیست؟ انگیزه اش خانم گفتم

آنجا که آنجا می روم بشوم پزشکی دانشگاه وارد نمی توانم اینجا بشوم پزشک می خواهم من می گوید گفت:
بشود. کار این می شود می گویند

نفر یک که است این در کمالات همه گویا زدگی. دانشگاه است شده ما کشور بلایاي از یکی معظم مقام تعبیر به
نه! کند. طی را روند این حالا و دانشگاه در بیاید

غیر و کنند خدمت دانشگاهیان فقط نیست این جور است؛ زیاد عالم در هم خدمت است، زیاد عالم در کار
نکنند. خدمتی هیچ دانشگاهیان

سادیسم نوعی حسد می دانید شد. کنده درونم از حسد رذیلت من آقا داشت عرضه (علیه السلام) صادق امام به
چرا؟ نترسید! است.

دیگري هستم. ناخوش دیگري خوشی از من ناراحتم. دیگران بودن برخوردار از من است. این حسد معنی چون
هستم. ناخوش من دارد زیبایی دیگري هستم. ناخوش من دارد ثروت دیگري هستم. ناخوش من دارد دانش

است. مریضی نوعی این هستم. ناخوش من دارد خوب و راحت زندگی و زن دیگري
این مثل بالاتر بروید نه! یا بخواهید را او نظیر خدا از بخواهید. را همان مثل خدا از شما می گوید روایات در لذا

(علیه السلام)! صادق امام صحابی
چرا؟ نورزیده ام. کسی به حسد اصلاً من آقا داشت عرضه (علیه السلام) صادق امام به که

این فلسفه می شوم. توجیه اختلاف این در باشند مختلف افراد که می شود برداشته این با عالم بار دیدم چون
بگیرم. افسردگی تا نخورده ام تأسف نیاورده ام دست به که هم چیزي بر می گیرد بر در نیز را من اختلاف

رک االله.» ؛ ِ اَاللهَّ وَ َْنْتَ
َ

«أ فرمود: (علیه السلام) صادق امام گفت را جمله این تا
باید داد. چیزي کسی به خدا اگر آیا «.۱۵ ِِ ْ G َ G ْِ ُ االلهَّ ُُَآ مَا ٰ ََ اسَ َّا يُَْدُونَ مْ

َ
«أ می گوید: چه کریم قرآن

بورزند؟! حسد دیگران
این به خاطر شیعه اصلاً است. خلافت غصب نتیجه و ثمره و ولید عاشورا فاجعه کنم عرض خدمتتان کلمه یک
شد! درست داعش فرمودند رهبري معظم مقام بار چند دیدید داعش مسئله در است. موردتوجه ریزبینی هایش

ببینید! را پشت صحنه دست هاي ولی کنید! نفرینش کنید! لعنش
ساختیم، ما اصلاً کردیم، درستش را داعش ما گفت و درآمد زنک آن آمریکا، خارجه امور پیشین وزیر به صراحت

ببینید. را پشت صحنه دست کردیم، ایجاد ما هم را طالبان کردیم، ایجادش ما
ببین! را سیاست بازي وقت آن

ائتلاف حال می دهد، تشکیل ائتلاف را کشور چهل سپس می اندازد. اسلامی کشورهاي جان به می کند ایجاد داعش
داعش! ضد

و بکند را داعش ریشه می شود بلند ایران مثل کشوري یک حال است. محض دروغ رهبري معظم مقام قول به که
می کند.

سلاح شیفت سه ساعته، چهار و بیست ایران دفاع وزارت برهه اي یک در فرمودند (رحمت االله علیه) سلیمانی سردار
هزار 150 عراقی ها؛ به ندادند سلاح آمریکایی ها وگرنه بجنگد داعش با بتواند و نماند بی سلاح عراق که کرد تولید
نمی داند آدم یعنی بشر! حقوق مدافع می شود آمریکا تروریست! می شویم ما وقت آن سوزاندند، را تفنگشان قبضه

بخندد! یا کند گریه
سوریه دیرالزور در اخیراً می کند، تقویتش است، انداخته راه آن ضد دروغین ائتلاف است، کرده درست را داعش
که آمریکا برد را همه کرد جمع هواپیما یک با آمریکا بودند ترور المپیادي هاي دیگر اینها که را داعش بزرگان

دارد! کار آنها با نمیرند، این ها
ببینید! را پشت صحنه دست هاي فرمود درست رهبري معظم مقام

است. خلافت غصب ولید عاشورا ببینیم را پشت صحنه دست هاي بخواهیم هم تاریخ در ما
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(علیها السلام) پیغمبر دختر آمدند روشن روز نمی شکست، خاندان این حرمت نمی خورد، کتک (علیها السلام) فاطمه اگر
کعبه کنار را (علیه السلام) حسین ببندند احرام زیر خنجر نفر سی یا نفر پنجاه می شود. این نتیجه اش بله! زدند، را

بکشند!
است. همان ولید است، همان مولود این

این چرا که (علیه السلام) ابی طالب بن علی به حسد کلمه! یک می شود، خلاصه کلمه یک در خلافت غصب ریشه
شده نازل آیه موردش در آن قدر است! باانگیزه این قدر باقوت! این قدر است! باتقوا این قدر ساله پنج و سی جوان
رکوع در انگشتر یک ببینند! را این نمی توانند است. (علیه السلام) امیرالمؤمنین مدح در قرآن آیه چهارصد است!
انگشتر هفتاد نماز هفتاد در بار هفتاد گفت طرف خود است، شده نازل آیه است، داده صدقه است، داده هدیه

نشد! نازل هیچ چیز دادم، هدیه
غصب آمد حسد ندارد، اخلاص طرف آن ولی دارد؛ اخلاص (علیه السلام) ابی طالب بن علی که است این سرّش

کشت! را فاطمه حسین آمد حسد زد، رقم را خلافت
چرا؟ نکرده ام؛ حسد من آقا می گوید (علیه السلام) صادق امام صحابی این

هم آن از مقداري است، کرده پخش افراد بین را خوبی ها خدا فهمیدم فهمیدم. درست را آفرینش فلسفه چون
روزگار چرخ که است این مال زیادش و کم است. شده دیگري نصیب هم آن از مقداري است. شده من نصیب

می دهد. پس حساب است، داده آن به خدا که مقداري به هم کس هر بچرخد،
یک مثل که را ملاصدرا از بدهد، جواب بایستد باید سینا ابن نمی کشند، پس حساب سینا ابن مثل را روستایی IHآن ا «انما است: روایت تعبیر که استعداد و ذهن آن بدهد، جواب بایستد باید ملاصدرا نمی کشند، حساب بقال

می کند. حسابرسی و حساب کشی است داده آنها به که عقلی مقدار به افراد حساب در خدا «۱۶ الحساب فى
بگیرد! را دستمان (سلام االله علیه) علی ابن حسین مگر دنیا، آن در نیست خوب خیلی وضعمان طلاب ما

اداالله.»  یه االله «صلى
می شود. یادآوري کربلا سرزمین به غم کاروان ورود جریان معمولاً محرم ماه دوم شب

است! عجیبی خاك کربلا خاك
من که بالید خود بر مکه سرزمین روزها از روزي که نوشته ام هم کتاب در من را روایت این داریم روایت در
من روي خانه که هستم جایی اولین است. این معنایش الارض دحو درآورده ام. آب از سر که هستم زمینی اولین

«.{۱۷ ينَ ِ
َ

ا َِْل ى ًَُو}ًَار َُ ةَ كَّ َ ِ  ذِي َّَ اسِ َّِ وُضِعَ تٍ ْ َ لَ وَّ
َ

أ «إِنَّ است شده ساخته
عتاب و فرستاد وحی سرزمین این به متعال خداي بالید خود به که مقدار یک کهنه. یعنی عتیق است؛ عتیق بیت

خود! به جاي بنشین فرمود کرد،
نمی آفریدم! را تو کربلا زمین نبود اگر

که است زمین ملکوت به مربوط زمین مورد در عذاب می کنم. عذاب را تو کنی فخرفروشی چنین دیگربار اگر و
است. خاصی سرزمین کربلا سرزمین به هرحال داریم. مفصلی علمی بحث

کنم؛ آغاز را بحث تاریخی قطعه این با
من به شدند، اتاق وارد بود، ما نوبت ما، منزل آمدند (سلام االله علیه) خدا رسول بودم، نشسته من می گوید ام سلمه

نده! راه را کسی ام سلمه فرمودند:
نیاید. کسی کنم ملاقات کسی با ندارم خلق و حال امروز

چشم. گفتم:
را خودش و کرد باز را اتاق در بود کودکی یک که حسین سیدالشهداء چطور نفهمیدم من می گوید: ام سلمه

شد. انجام واقعه این و حادثه این دیدم فقط نشدم! متوجه من خدا! رسول بغل در انداخت
خدا! رسول دامن در انداخت را خودش آمد است کودك یک (علیه السلام) حسین امام

ببند! را درب من: به فرمودند حضرت
پیغمبر و است بلند خدا رسول گریه صداي دیدم که بود نگذشته مدتی شد. کشیده پرده یا شد بسته اتاق درب

می ریزد! اشک (علیه السلام)
می گریید؟! چرا رسول االله یا جلو آمدم نیاوردم طاقت

هُ؟{اً}.» بُّ تحُِ
َ

أ رسول االله » گفت: من به بود اینجا جبرئیل الان ام سلمه فرمود:
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هجري قمري 1439 محرم الحرام اول دهه 2 جلسه

دارید؟! دوست را حسین
دارم. دوست را حسینم باشم داشته دوست را چیز یک دنیا در اگر عَمْ»، ََ ا َ ْG ُّَا حُبِّ ْِ ا مَّ

َ
«أ گفتم:

می شود. کشته تو امت دست به تو حسین حتماً است، قطعی خبر خبر، بگویم! پس فرمود:
می شود؟ کشته کجا پرسیدم:
می شود. کشته کربلا فرمود:

ام سلمه به دادند (علیه السلام) پیغمبر را شیشه این و داد من به شیشه اي در کربلا خاك از مشتی جبرئیل بلافاصله
.18 است شده کشته حسین که بدان شد، خون خاك این دیدي هرگاه ام سلمه فرمودند: و

وا می زند: فریاد دیدند بود. ام سلمه است شده شهید (علیه السلام) اباعبداالله شد متوجه مدینه در که کسی اول لذا
حسینا.

است! خاصی خاك خاك، این
(علیه السلام)! امیرالمؤمنین سراغ بیاییم

نیامد، پایین اسب از (علیه السلام) امیرالمؤمنین نوشتند همه کربلا؛ سرزمین به رسیدند برمی گردد، دارد صفین از
بود! عجیب وغریب بوسیدن! را خاك این کرد شروع و زمین روي انداخت را خودش

است؟ خبر چه امیرالمؤمنین یا گفتند آمدند
است؟ خبر چه مگر اینجا

«۱۹ اقٍ! َّ Iُ «ََارِعُ فرمود:
است! خبر چه اینجا نمی دانید

می غلتند. خود خون به الهی درگاه عاشقان اینجا
فردا! سراغ بیاییم

مقاتل، از بعضی نوشتند هم را مقتل این باز شد، کربلا وارد تا شد، کربلا وارد آقا محرم دوم روز نوشتند همه
است! گرفته دلم کجاست؟ اینجا برادر برادر، جلوي آمد کبري زینب

تاول فاطمه حسین راه در پاها این کربلا تا نجف از بروي پیاده می خواهی اگر بگیري! را اربعین تذکره باید امشب
الهی... صندوق در کنی ذخیره خدا، به بسپاري و بزند

بارها ا؛» Gأ ا Gأ» فرمود: (علیه السلام) حسین امام که کردند نقل اینجا بعضی ها را اباعبداالله مشهور جملات
«.۲۰ ا GPدما فك را}و ل H H و را طّ را{و اخ «ھاھنا پایین؛ بیاورید را

می شود. ریخته ما خون که اینجاست
که هست هم شعر در می خوانند، مداحی ها در حال است؛ شده انجام چگونه ورود که نکردم پیدا کتاب ها در من
در را کربلا از خروج ولی ندیده ام؛ کتاب در خیلی آمد، (علیه السلام) علی اکبر آمد، (علیه السلام) علی بن عباس

نوشته اند. همه کتاب ها
کنارش، بچه دوتا می نشاند بزرگسال خانم یک کرد... شترها این سوار را همه (علیها السلام) کبري زینب نوشتند
دم نداشتند. هم درستی پوشش این ها می دانید بشوند، مدیریت بچه ها کنارش، بچه یک می نشاند دیگر خانم یک
پارچه ما براي برگردانید، فرمود (علیها السلام) کبري زینب آوردند خرما و نان وقتی شدند وارد که کوفه دروازه

بیاورید. ما براي لباس بپوشانیم، را خودمان ما بیاورید
بشود. سوار می خواهد خودش (علیه السلام) زینب حالا شد، تمام و کرد سوار که را افراد همه مقاتل: نوشتند

می کنم بصر اشک را خویش ره زاد می کنم سفر تو بی هم سفر اي که حال
می کنم خطر دفع دخترت از عوض در می برم را تو نام می زنند مرا هرچه

حسین... یا بگو: مرتبه سه بالا؛ بیاور را دست هایت

مْ.» ُَََفر لْ ِّ 
َ

 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ
َ

«أ
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